
در پنجمین )و آخرین( قســمت از ســری مطالب معرفی بهترین و خبرســازترین 
فیلم های سال تازه شش اثر ســینمایی جدید دیگر را برای شما ارزیابی و موشکافی 
می کنیم و این دفتر را تا اطلاع ثانوی می بندیم. آوردن این توضیح، ضروری است 
که فیلم های سنگین و غنی تر استودیوهای ســینمایی که با هدف فتح اسکار و سایر 
جوایز مهم ســینمایی ســاخته شــده اند، به ســبب عدم اعلام جزئیات مربوطه از 
ســوی کمپانی های تولید کننده آنها جایی در این ســری مطالب نیافته اند و فقط از 
اوایل و اواسط تابســتان به بعد است که شمه ای از مشخصات آنها رو خواهد شد و 
کل پاییز و اوایل زمستان زمان عرضه و جولان آنها خواهد بود. اگر در گذشته شرح 
و وصف آنها از مدت ها قبل مشخص بود، اینک معضلات کرونایی چنین امکانی 
را از بین برده و رازها و ابهام های ســینمایی که ســال گذشــته )2020( وجود داشتند، 
به سال جاری هم بسط یافته اند. به این ترتیب، کمتر کسی از حالا می تواند حدس 
بزند که اســکارها و گلدن گلوب ها و بفتا ها و ســزارها در دست های کدام هنرمندان 
و در دامــان کدامیــن فیلم هــا خواهند نشســت ولی فیلم هــای دیگری کــه از حالا 

توفیق هنری شــان قطعی و گیشه هایشان تضمین شده است، شرح حال شیرین و 
قابل توجهی دارند و همین آثار هســتند که در این سلسله مطالب معرفی شد و به 

هنردوستان عرضه گشته اند.

دوره اوج »متریکــس« اواخــر دهه 1990 و ســال های نخســتین دهــه 2000 
بود که ســه نســخه اولیه این ســری فیلم ها رو شــد و یکی بهتر از دیگری بر 
دل ها نشست و گیشه هر یک از آنها روی دست دیگری بلند شد. از همان 
زمان تصور بازسازی آن فیلم ها  یا ساختن کارهایی دنباله ای برای آنها به 
طرح هایی سخت و بیش از حد ریسکی تبدیل شد، زیرا آن فیلم ها بقدری 
سرشــار از بدایع فنی و کارهای محیرالعقــول و ابتکارهای غریب بودند که 
فراتــر رفتن از آنها غیر ممکن جلوه می کرد. میــزان ناامیدی در این زمینه 
و متقدم و مدرن تلقی شدن سه گانه متریکس به حدی می رسید که حتی 
لیلی و لانا واچوفســکی، کارگردانان آن تریلوژی هرگاه بحث لزوم ســاخت 
قســمت های بعدی مطرح می شــد، از زیر بار آن می گریختند و از احتمال 
شکست های فنی و تجاری آن سخن می گفتند و این چنین بود که هرچقدر 
اصرار از سران کمپانی برادران وارنر برای ساخت این آثار دنباله ای صورت 
می گرفت، انکار و گریز از این مســئولیت از جانب خالقان آنها هم بیشــتر 
می شــد؛ با چنان سوابق و پشتوانه هایی اســت که وقتی در اواخر بهار 2021 
می شنویم که نســخه چهارم ساخته شــده و آماده پخش )از روز 3 دی ماه 
به بعد( است، دچار حیرت می شویم و به این نتیجه می رسیم که طرفین 
ماجــرا و موافقان و مخالفان دنباله ســازی های متریکــس بعد از قریب به 
دو دهه بحث و اختلاف ســلیقه ســرانجام به یک نقطه مشــترک رســیده 
و رضایــت داده انــد که کار را پی گیرند، البته از دو کارگردان مشــترک ســری 
فیلم هــای اوریژینال فقط لانا واچوفســکی اســت که کوتاه آمده و ســاخت 
قسمت تازه را تقبل کرده و این بار خبری از لیلی واچوفسکی نیست و کارها 
بر دوش یک نفر سنگینی می کند. با این حال کیانو ریوز معروف هنرپیشه 
نقش اصلی هم به پروژه متریکس بازگشته و کری آن ماس و یادا پینکت 
اسمیت سایر قدیمی های این پروژه بیست و اندی سال پیرتر از آن ایام اولیه 
یک بار دیگر به دنیای ویژه و سرشار از انعطاف و پرش و مدرنیسم متریکس 
ورود و خاطــرات شــیرین و منحصر به فــرد آن را تکرار می کننــد. این البته 
اتفاقی عجیب است، زیرا در پایان قسمت سوم آن تریلوژی کاراکترهای ریوز 
و ماس براساس قصه آن فیلم و سناریوی آن کشته و از صحنه حذف شدند 
ولی در دنیای سینما که الزام های اقتصادی  یا روند تلاش برای احیای یک 
پروژه زنده سازی مرده ها را می طلبد، این گونه زنده ساختن ها امری مرسوم 
اســت و پیشتر هم بارها اجرا و رؤیت شــده است. بر همین اساس و برپایه 
همین گونه الزام ها اســت که عدم فراخوان مجدد کاراکتر لارنس فیشبرن 
یعنی مورفئوس هم به رغم این که او از حوادث خطیر سه فیلم اولیه جان 
به سلامت برد و زنده ماند، نباید اسباب حیرت شود، زیرا لابد الزامی برای 
حضور او در نســخه های تازه متریکس احســاس نشده است. به رغم تمام 
مــوارد و نــکات و ایرادهایی که بر شــمردیم، بازگشــت به عرصــه غریب و 
جذاب متریکس نمی تواند کنجکاوی برانگیز نباشــد و وجد فراوانی  ایجاد 
نکند و بواقع یکی از پر استقبال ترین فیلم های سال 2021 همین بازسازی 
جدید متریکس اســت که اگر »کووید19« اجازه می داد یک سال زودتر و در 
تاریــخ مقرر اولیــه که دی ماه 1399 بود به  نمایش در می آمد. کافی اســت 
اعجازهای چشــمگیر ســه فیلم اولیه را که هنوز و حتــی با معیارهای فنی 
بسیار پیشرفته تر دهه 2020 بغایت مدرن به نظر می رسد، به  یاد بیاوریم و 
صحنه حرکت انسان ها و حرکات رزمی ریوز و دشمنانش روی دیوارهای کج 
و عمــودی و بواقع راه رفتن آنها روی ســطوح واژگــون را در ذهن خود مرور 
کنیم تا به این نتیجه برسیم که لانا واچوفسکی قاعدتاً خواب های شیرین و 
خیره کننده جدیدی را برای دوستداران این سری فیلم ها دیده است و نباید 

از آن گذشت و امکان دیدنش را براحتی از دست داد.

»متریکس4«

اگــر مبنــای محاســبات و شــماره گذاری های خــود را از اواخر دهــه 1990 و 
ابتدای دهه 2000 که ســاخت ســری فیلم های »مرد عنکبوتی« آغاز شــد 
بگذاریم، این نســخه تازه نه »اسپایدرمن 3« بلکه »اسپایدرمن7« تلقی 
خواهد شــد، زیرا پس از ســه نســخه اولیــه با بازی توبــی مگوایر صحنه به 
 دســت اندرو گارفیلد افتاد تا لباس ســرخابی مرد عنکبوتــی را به  تن کند 
و تــام هالنــد  بعــداً جانشــین گارفیلد شــد. با هر نــوع نگرش و هر قســم 
شــماره گذاری روی اســپایدرمن های 25 ســال اخیر، این ســومین حضور 
هالند در قالب مرد عنکبوتی است و گفته می شود  در فیلم بعدی، مگوایر 
و گــروه و همدوره ای هــای وی کــه تحــت هدایت و کارگردانی ســم رایمی 
بهتریــن دوران ایــن چهره پرطرفدار کمیک اســتریپی را بر پــرده نقره ای 
تحقق بخشیدند، یک بار دیگر قدرت را در دست می گیرند و ورسیون های 
جدید این مجموعه عظیم بســیار پولســاز را شــکل خواهنــد داد. این امر 
اســباب خشــنودی و غــرور ســران کمپانی ســونی پیکچــرز مالــک و خالق 
ســری فیلم های اســپایدرمن شــده که اگر چه از تعدد و تکثر نســخه های 
ارائه شــده و بازسازی پرشمار کارهای اســپایدرمن ناراضی است اما اینها 
را نشــانه حیــات هنری طولانــی مدت این جــوان حقیقت جــو در دیدگاه 
 مــردم و مقدمــات ســاخت قســمت های بعدی فیلــم می دانــد. عده ای 
معتقدند بهترین اســپایدرمن تاریخ نسخه ای اســت که در سال 2018 به  
نام »درون فرهنگ عنکبوت« عرضه شــد و تام هالند در آن یک بار دیگر 
در قالب اسپایدرمن ظاهر گشت و حتی اگر این ارزش گذاری را نپسندیم، 
بازگشــت آلفرد مولینــا در قالب دکتــر اوک وجیمی فاکــس در رل الکترو 
که در نســخه تازه محقق و رؤیت خواهد شــد، بر جذابیت های این فیلم 
می افزاید و دوســتداران سنتی این سری کارها را سیر و راضی خواهد کرد. 
شــاید هم برآورد دیگری که حاکی است این نسخه اسپایدرمن فقط یک 
اثر انتقالی و پل عبور پروژه مرد عنکبوتی از عصر اولیه اش به عصر ثانوی 
به شمار می آید، تخمینی صحیح تر باشد و چنان عصری از 2022 به بعد 

با بازگشت مگوایر و دوستانش و هنرنمایی مجدد آنها آغاز خواهد شد.

»اسپایدرمن 3«

»داستان وست ساید«

تــا قبل از بازســازی این اثــر کلاســیک و موزیکال 
ســال 1961 رابــرت وایــز در کارنامــه طولانی و 50 
و اندی ساله فیلمســازی استیون اسپیلبرگ فقط 
دو بازســازی دیگر مشــاهده می شــد. یکــی فیلم 
شــاعرانه و معنــوی و درون گرایانه »همیشــه« به 
سال 1989 و با بازی رابین ویلیامز فقید در نقش 
اصلــی بــود و دیگــری فیلــم »جنگ دنیاهــا« در 
ســال 2005 که پیش از ورود اسپیلبرگ به صحنه 
نیز بارها بازســازی و عرضه شده بود. هر دو فیلم 
فــوق چنــدان نفروختنــد و نشــانه ای از موفقیت 
مســلم کــه نتیجــه و سرنوشــت اکثــر فیلم هــای 
اســپیلبرگ بــوده، در آنها رؤیت نشــد و به همین 
سبب است که رفتن به سوی پروژه دست نیافتنی 
و عظیم وست ســاید تبدیل به سخت ترین هدف 
و نامحتمل ترین توفیق برای اســپیلبرگ شــده و 
خیلی هــا منتظرنــد ببینند او با این پروژه ســخت 
چطــور رو بــه رو خواهــد شــد و چگونــه می خواهد 
چیزی ورای کار کلاســیک وایز بســازد که 60 سال 

بعد از اکران کامل تر و بهتر از هر فیلم و نسخه ای 
نشــان می دهــد و یــک کمال گرایی اصلــح جلوه 
می کند. دشــواری عظیم تر اســپیلبرگ که شانس 
او را برای توفیق در این زمینه کم و کمتر می کند، 
ایــن نکته اســت کــه او پیــش از این هیــچ گاه یک 
کار کاملًا موزیکال نســاخته و وســت ســاید جدید 
اولین تجربه او در این زمینه اســت و این استدلال 
بــه ظاهــر منطقی و واقعی کــه وی در کمتر مانور 
و تجربــه و اقدامی در هالیوود کم آورده و در اکثر 
ماجراجویی هایــش عالــی عمل کرده اســت، نیز 
بــر میــزان و احتمــال پیــروزی او نمی افزایــد و از 

دشواری های عظیم کار وی نمی کاهد. 
کافی است این را هم متذکر شویم که »داستان 
وســت ســاید« نه یــک موزیــکال معمولی بلکه 
از  سرشــار  و  آنهــا  غنی تریــن  و  ســنگین ترین 
آواهای جذاب و ترانه های کلاســیک و اجراهای 
عالــی آن توســط انــواع هنرمنــدان و بازیگــران 
ســال  اســکارهای  کــه  اســت  اوریژینــال  فیلــم 

عرضه اش را درو کرد و همین مســأله نیز نشانه 
روشنی از دشواری های کمرشکن کار اسپیلبرگ 
بــرای دوباره ســازی یــک فیلــم جادویی اســت. 
شــاید به همیــن خاطــر باشــد که گفته می شــود 
ایــن  اســپیلبرگ و تونــی کاشــنر کــه ســناریوی 
بازسازی سرشار از ریسک و خطرناک را نوشته، 
به جــای چشم داشــتن بــه فیلم دســت نیافتنی 
رابــرت وایز به تکــرار تم نمایش تئاتری وســت 
ساید در برادوی همت گماشته اند که چند سال 
قبل از نسخه سینمایی آن به اجرا درآمد و مثل 

آن ورسیون موفق و پولساز بود.
بــا هــر نگاهــی و با تکیــه بر هــر مــرام و روش 
قصه گویی، ماهیت و اصل داســتان وســت ساید 
چنان بر موضوع عشــق ویران شده براثر تعصب 
و تبعیض و رنگ پوســت و نژاد انســان ها استوار و 
متمرکز است که نمی توان این موضوع کلیدی را 
به بحث درجــه دوم و اتفاقات ثانوی این فیلم و 

نمایش تبدیل کرد.
اینها عوامل و فرایندهایی اســت که هم اکنون 
نیز در جوامع بشری و بویژه در غرب جریان دارد 
و چه بســا بیشــتر از گذشــته هم شــده باشــد و در 
نتیجه نوع ترســیم آن در فیلم جدید اسپیلبرگ 
و میــزان ضربــه زنی آن بــه بیننــدگان همان قدر 
آشــکار و شــدید اســت که در شــصت ســال پیش 
بــود و بــا توجه بــه فجایــع اجتماعی خلق شــده 
در دوران زمامــداری دونالــد ترامــپ در امریکا و 
اســتمرار ایــن وضعیــت در حکومــت نوپــای جو 
بایــدن باید به این نتیجه رســید که وســت ســاید 
جدید در زمان مناســبی بازســازی و عرضه شــده 
اســت. تأخیــر یــک ســاله در پخش ایــن فیلم در 
ارتباط با مشــکلات کرونا نیــز تأثیر مضر چندانی 
بر این روند نگذاشته و بعید است که از بینندگان 
نســخه تازه وست ساید بکاهد و برعکس با توجه 
بــه ملاحظــات جدید کنتــرل کننده ایــن بیماری 
شــاید علاقه منــدان فزون تــری را بــه محل هــای 

پخش این اثر هنری ویژه بکشاند.
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وس اندرســون به  کارهــای کارتونی هم علاقه ویــژه ای دارد و »آقای 
فاکس فوق العاده« در سال 2006 و »جزیره سگ ها« در 2018 بارزترین 
آثــار او در این ژانر اســت، اما بدیهی اســت که کارهای غیــر کارتونی این 
ســینماگر غیر متعارف و پســت مدرن با دربرداشــتن بازیگران زنده سر 
و صدای بیشــتری کــرده و از کیفیتی بالاتر بهره  گیرنــد و چون از آخرین 
فیلم او در این رده که همانا »هتل بزرگ بوداپســت« اســت و در ســال 
2014 به نمایش درآمد  یکی از بهترین آثار سینمایی دهه گذشته تلقی 
شــده است 7 سال می گذرد، خیلی ها تشنه اند تا کار جدید وی را نیز که 
»بسته فرانسوی«  نام دارد و در پاییز امسال اکران می شود، ببینند و یک 
بــار دیگر پای در دنیای ویژه اندرســون بگذارند و دقایقــی را با ایده های 
اختصاصــی وی ســپری کننــد و اتفاقــات را بــا عینــک منحصر به فــرد 
اندرســون ببینند؛ در این فیلم تازه اندرســون همکاری با هنرپیشه های 
جوانــی ماننــد تیموتی چالامت جوان و کریســتوف والتز پــر تجربه و دو 
اسکاری را برای اولین بار تجربه می کند و در کنار آنها از سائورسی رونان، 
ویلم دافو، تیلدا ســویین تون، لیا ســیدو، آدرین برادی، اوون ویلســون، 
جیسن شوارتزمن و بیل موری هم بهره  می گیرد. رویدادهای این فیلم 
در دل قــرن بیســتم و در ســال هایی کــه هنــر ژورنالیســم و روزنامه های 
کاغــذی دوران اوج خــود را ســپری می کردنــد و نســخه های اینترنتــی و 
شبکه های خبررسانی مجازی بر روزنامه نگاری سنتی کاملًا غلبه نیافته 
بودنــد، رخ می دهــد و در چنین زمانــه و دوره ای وس اندرســون در یک 
نشریه خیالی در یک شهر غیر واقعی در فرانسه و در قالب مطالبی غیر 
حقیقی رخدادهایی را شــرح می دهد که دلخواه و منتخب اوست و پایه 
داستان و عامل محرک فیلم را تشکیل می دهد. در عین حال دو فیلم 
قبلی اندرســون که بازیگران زنده داشتند، آنقدرها هم از دنیای واقعی 
دور نبودند و اتفاقات آنها به هیچ وجه از تخیل صرف نشأت نمی گرفت 
و چون اندرسون برای فیلم تازه اش از مطالب واقعی مندرج در نشریه 
معتبر نیویورکر ســود جسته و نویسندگان و ناشــران واقعی آنها را مورد 
اســتفاده قــرار داده تلقی کردن فیلم جدید او به عنــوان یک کار فانتزی 
صرف و آن را جدی و واقعی نشــمردن، برآوردی صحیح نخواهد بود. 
اشــتیاق برای دیدن فیلمی با این خصوصیات و رویکردها می توانست 
به 2021 موکول نشــود و یک ســال زودتر بر آورده شــود، ولی بروز و رواج 
کرونــا در ســال 2020 طومار ســینما را در هم پیچیــد و محصولات آن را  
بایگانی کرد و »بسته فرانسوی« هم از جمله آثاری بود که به سال  جاری 
انتقــال یافت. با وجود این دوســتداران کارهای ویژه و غریب اندرســون 
که فیلم »تنن بام های ســلطنتی« را هم شــامل می شــود، برای هرگونه 
صبــری در ایــن زمینــه آماده انــد و مقصد و نقطــه دلخواه بعــدی آنها 
همان شــهری در فرانسه است که اندرسون در داستان تازه اش در مرکز 

ماجراها قرار داده و هرچیزی را به آن ارجاع داده است.

»بسته فرانسوی«

»مأموریت غیر ممکن 7«
ایــن فیلــم هم به ســیل آثاری تعلــق دارد که 
قــرار بــود در ســال 2020 تکمیــل و عرضه شــوند 
امــا رواج کرونا در این امــر تأخیر انداخت و آن را 
بــه تابســتان 2021 )1400( موکول کــرد. هریک از 
فیلم های این مجموعه عظیم 25 ساله با هدف 
تنوع بخشــی به موضــوع و اتفاقــات آنها مدت ها 
با کارگردانی فرد تازه ای ســاخته و رو می شــدند و 
متمرکــز بــودن همه چیز و همه کس بــر تام کروز 
بازیگــر نقش اصلی و یکی از تهیه کنندگان عمده 
ایــن ســری فیلم هــا نیــز مزیــد بــر علت می شــد 
آرتیســت  و  داده  کاهــش  را  کارگــردان  ســهم  و 
بازی هــای کــروز را بــه خصلــت نخســت و هدف 
اصلی ســازندگان فیلم تبدیل می کرد. کروز حتی 
این حق را برای خود قائل بود که کارگردان را هم 
شــخصاً تعیین کند و این عــادت بخصوص بعد 
از دو فیلم نخســت که توســط نامداران معتبری 
ســاخته  انگ لــی  و  پالمــا  دی  برایــان  همچــون 
شــدند، بیــش از پیــش شــدت گرفــت. ایــن روال 
اســتمرار داشــت تا اینکه کریســتوفر مــک کواری 
وارد ماجرا شــد و دو نســخه ســاخته شــده توسط 
او با نام های جنبی »ملت ســرکش« و »ســقوط« 
چنــان موفق به نظر رســیدند که کمپانی ســازنده 
ایــن مجموعه عظیم و شــخص تام کــروز به این 
نتیجــه رســیدند که قرار دادی با شــمول ســاخت 
4 فیلــم تــازه از این ســری آثــار بــا وی ببندند و تا 
چند ســال به هیچ کس جز او برای کارگردانی این 
فیلم هــا دل نبندنــد. »مأموریت غیــر ممکن7« 
اولیــن فیلــم از ایــن چهارگانــه جدیــد اســت کــه 
اضافه بر این قسمت، بخش دوم آن هم در یک 
نشست و بواقع به طور مشترک و همزمان توسط 
مک کواری ســاخته شــده و فقط کارهای جنبی و 
 Post« تکمیلی و صداگذاری ها و امور موســوم به
Production« آن باقــی مانــده کــه بایــد کامــل 
شــود و فیلم را به مرحله اکران عمومی برســاند. 
»مأموریــت غیــر ممکــن7« که با احتســاب همه 
قســمت ها و نسخه ها ســومین فیلم با کارگردانی 

مک کواری اســت، اضافه بر تکیه آشــکار و وسیع 
بــر تــام کروز کــه همچنــان اربــاب و زمامــدار کل 
این پروژه طولانی اســت، به سایر شخصیت های 
عمــده شــده طــی ورســیون های اخیــر هــم بها و 
میــدان لازم را می دهد و یکــی از آنها کاراکتر تازه 
اوج گرفته ایلســا فاوســت با بازی ربه کا فرگوســن 
اســت که قرار اســت در تمامی قســمت های این 
چهارگانــه تازه حاضــر و در بعضی موارد عصای 

دست تام کروز باشد. 
بجز ایلســا فاوســت، بنجــی با بازی ســایمون 
پــگ، لوتر با بــازی وینگ ریمز و اریکا اســلون که 
یک مدیر ارشــد ســیا با بازی انجلا باســت است، 
خواهنــد  بــارزی  جــای  قســمت ها  ایــن  در  نیــز 
داشــت و تازه واردانی ماننــد هیلی ات ول جوان 
و پــام کله منتی یف نیز بــرای خودنمایی و همپا 
شــدن بــا نفــرات شــاخص و کاراکترهــای اصلی 
قســمت های اخیر »مأموریت غیر ممکن« مهیا 
و مصمم انــد اما کافی اســت برخــی صحنه های 

نمایشــی و اکشــن و اتفاقات بدیع و شگفت انگیز 
فیلم های اخیر و بویژه قســمت ششم را که یکی 
از آنهــا پــرش خیره کننــده تام کــروز از بالای یک 
عمــارت بســیار بلنــد اســت به یــاد بیاوریــم تا از 
خودمان این ســؤال بدیهی را بکنیــم که آیا ارائه 
و ثبت چیــزی فراتر از این هم امکان پذیر اســت 
یــا خیر و باور بیاوریم که چنین چیزی فراتر از هر 
فــرد تــازه و کاراکتر جدیدی دســتاورد اصلی این 
ســری فیلم هــا تلقــی شــده و برای قســمت های 
بعدی نیز چنین خواهد بود. چه چیزی جالب تر 
از ایــن کــه تــام کــروز به رغــم عبــور از 59 ســال 
ســن هنــوز پــای اصلــی این حــرکات نمایشــی و 
محیرالعقول اســت و کمپانی ســازنده این سری 
فیلم هــا و نزدیــکان کــروز همچنــان مدعی انــد 
که ایــن حــرکات جذاب اما بشــدت خطرســاز را 
نــه »بدل« ها و افــراد متخصص حرکات دشــوار 
اکشــن بلکــه خــود کــروز انجــام می دهــد و هیچ 

ترس و ابایی هم از آنها ندارد.

این اولین فیلم ساخته شده توسط گی یر مو دل تورو مکزیکی بعد از فیلم 
مشهور و غیر متعارف سال 2017 وی با نام »شکل آب« است که اسکارهای 
اصلــی آن ســال را تصاحب کرد ولی اگر کرونا مانع نمی شــد و بســاط اکثر 
تولیدهــای ســینمایی را به هــم نمی ریخت، به جــای اکران شــدن در اوایل 
دسامبر 2021 )اواسط آذر1400( در پاییز 1399 به نمایش در می آمد. »کوچه 
کابوس وار«براســاس رمانی با همین نام نوشــته ویلیام لیندســی گریشام 
ســاخته شده و ســناریوی آن نوشــته خود دل تورو و دستیارش کیم مورگان 
اســت و متمرکز بر مردی غریب و مرموز و اواســط قرن بیســتمی است که 
هم فردی صادق و علاقه مند نشان می دهد و هم کسی که به سبب حمل 
رازهای فراوان با خود می تواند یک تبهکار ویژه و دردسرسازی مخوف باشد 
و شــخصیت دوگانــه او به لطف پــردازش حرفــه ای دل تورو و بــازی خوب 
بردلــی کوپــر مایه اصلــی و دلیل عمــده جذابیت این فیلم اســت. جولان 
کاراکتــر کوپر تــا زمانی ادامه دارد که وی به طور اتفاقی با یک روان شــناس 
زن با بازی کیت بلنشــت ملاقات می کند و از اینجا اســت که کوپر احساس 
می  کند همتایی را کنار خود دارد که می تواند در هر یک از اهداف و کارهایش 
شانه به شانه او بساید و کم نیاورد و از این طریق است که یک تیم توانا و ویژه 
شکل می گیرد و هر دو احساس می کنند که هرکار سختی از آنها برمی آید. 
درســت اســت که »شــکل آب« و موضوع غریب آن موجب شهرت هرچه 
بیشتر دل تورو در دنیای هنر در چهار سال پیش شد اما پیشینه فیلمسازی او 
از یک ربع قرن هم فراتر می رود و پس از شروعی خوب و موفق در مکزیک، 
او حضوری وســیع و دائمی را در هالیــوود از اوایل دهه 2000 به بعد تجربه 
کرده و فیلم های پولسازی مانند »پسر جهنمی«، »هزار توی بن« و دوگانه 

»Pacific Rim« محصول های بارز چنین حضوری است.

»کوچه کابوس وار«

به پیشواز شاخص ترین فیلم های سال تازه 

 بازگشت متریکس و مرد عنکبوتی
وصال روحانی

خبرنگار


